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  2×2=5+1 
ثانيا- در مقدمه آنچه «برنامه اقدام مشترك» ناميده 
ــود و  ــده تمامى اقداماتى كه بايد به تدريج انجام ش ش
ــى اين اقدامات و هدف و نتيجه نهايى، دقيقا  دوره زمان
ــر مرحله از  ــده؛ در عين حال عناصر ه ــى ش پيش بين
اقدامات اطراف توافق، مكانيسم هاى نظارت و مسيرهاى 
اقدامات مالى نيز لحاظ شده است. بر اين مجموعه- بنا 
بر تبادر- نامى جز قرارداد و موافقتنامه نمى توان گذاشت. 
ثالثا- اينكه تصريح شده «اين اصل اساسى كه تا در مورد 
همه چيز توافق نشود، درخصوص هيچ چيز توافق نشده 
ــت»، چيزى را تغيير نمى دهد زيرا اين شرط نسبت  اس
به همه اطراف قضيه لازم الاجراست. بنابراين وجود آن 
امتيازى براى يك طرف و نقطه ضعفى براى طرف ديگر 
ــوب نمى شود و اگر بخواهيم موضوع را بر ضوابط  محس
ــم، مى توانيم بگوييم با  ــوق خصوصى منطبق كني حق

«انحلال عقد به عقود متعدده» مواجه هستيم.  
ت- خلاصه و نتيجه 

ــرايط و رويدادهاى هشت سال گذشته  منتهى شدن ش
ــبيه و در حد نتيجه 2×2  ــه مذاكره با 1+5 چيزى ش ب
است. در عالم امكان اينكه اين مذاكرات به نحو بهترى 
ــر بود و باشد اما فعلا به كسانى  ــود شايد ميس انجام ش
ــت و مجال داد تا كار  ــه تن به قضا داده اند بايد فرص ك
خود را به سامان برسانند. قرارداد چندين جانبه ان پى تى 
حق غنى سازى را به ايران هم مانند ساير امضاكنندگان 
ــت و نياز به تاييد ندارد  قرارداد داده و اين حق پابرجاس
و به طريق اولى قابل سلب هم نيست. با توجه به نقش 
ــه و نظارت عاليه  ــورايعالى امنيت ملى در اين قضي ش
ــل 77 قانون  ــد اص مقام معظم رهبرى به نظر نمى رس
اساسى نسبت به اين مورد شمول داشته باشد. واالله اعلم
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يادداشت: «آزمون درستكارى»؛ فتح ا... آملى (جوادى) 
مدتى است كه رسانه ملى از مردم مى خواهد كه از دريافت 
ــانى  ــد... . مخاطب اين پيام ها چه كس ــه صرف نظر كنن ياران
هستند؟ قاعدتا تمام مردم؛ اما در واقع و متاسفانه آنها كه در 
اين ميانه تحت تاثير اين پيام ها قرار مى گيرند، درصد بالايى را 
شامل نمى شوند... اينكه دولت وقتى از ما مى خواهد از اين رقم 
اندك 45هزارتومانى بگذريم، آيا اراده اى براى استيفاى حقوق 
ملت و ستاندن خود آنان از فرد يا افرادى كه به تنهايى به قدر 
يارانه پرداختى يك ماه و يا چند ماه دولت به كل مردم ايران 
ــتفاده كرده اند، دارد؟ آيا دولت كه از مردم مى خواهد  سوءاس
ــتن از بودجه  ــم بگذرند آيا خود اراده اى براى كاس از اين رق
ــه و نهاد كه ميزان لزوم استفاده شان  ــازمان و موسس ده ها س
از بيت المال و فايده اى كه براى دين و دولت و مملكت دارند، 

چندان معلوم نيست، دارد؟ 

يادداشـت: «درآمدها را گفتيد هزينه ها را هم بگوييد» 
مرتضى گلپور

ــاكش بحث  يارانه گرفتن و انصراف دادن،  ــت در كش درس
ــود، تناقضاتى كه  ــاهده مى ش ــى از درون دولت مش تناقضات
ــان مى دهد دولتمردان، واقعيت هاى زندگى را مى دانند،  نش
ــايد هم  ــا نمى خواهند مردم بدانند كه آنان مى دانند. يا ش ام
سياست اين باشد كه دولت، چه مهرورز باشد و چه اعتدالى، 
همواره سعى مى كند تصويرى رسمى از زندگى و واقعيت هاى 
ــان  اجتماعى و اقتصادى ارايه كند، تصويرى كه البته خودش
مى دانند واقعى نيست. يك نمونه بارز اين تناقض، از اظهارنظر 
اخير على ربيعى، وزير رفاه، كار و امور اجتماعى بيرون مى زند. 
وى گفته  است كه باحداقل حقوق مى توان زندگى كرد؛ يعنى 
ــاى ماهانه. اين  ــن 600 تا 700هزارتومان دريافتى ه با همي
درحالى است كه وى پيش تر گفته بود خط فقر چيزى بيشتر 
از يك ميليون و500هزارتومان است. اما اين اظهارنظر گذشته 
وى، نشان دهنده تناقض مورد نظر نيست. تناقض وقتى خود 
را نشان داد كه باوجود اظهارنظر ربيعى درباره حداقل حقوق، 
دولت از مردم خواسته است اطلاعات اقتصادى و دريافتى هاى 
ــدى يارانه ها  ــايت هدفمن ــغل دوم خود را نيز در س مالى ش
اعلام كنند. اين يعنى، اگرچه وزير كار معتقد است كه مردم 
مى توانند با حداقل حقوق زندگى كنند، اما خود دولت مى داند 
كه بسيارى از شهروندانش ناچار از داشتن شغل دوم هستند... 
حداقل انتظار مى رود واقعيت هاى جامعه را درست بيان كنند. 
ــويم اينطور فكر كنيم كه  ــر اين صورت، مجبور مى ش درغي
تصدى سمت هاى دولتى و حضور در هيات دولت، اقتضائات 
اجتماعى و سياسى دارد و اين اقتضائات باعث مى شود ناطقان، 
حرف هايى برخلاف آنچه باور دارند يا مى بينند، بر زبان بياورند. 

سـرمقاله: «مى توانسـت بهتـر بچرخـد!»، حسـين 
شمسيان

ــيماى  ــانه اى، به خصوص در س ــترده رس ــات گس تبليغ
ــريال هاى نوروزى هم  ــلامى كه به ديالوگ س جمهورى اس
ــيد، در حالى مردم را دايما به چشم پوشى از يارانه دعوت  رس
ــال جديد روشن نبوده و معلوم  مى كند كه ابعاد اقتصادى س
نيست در سال جديد با چه وضعيتى به لحاظ تورم و افزايش 
ــا روبه رو خواهيم بود... القا و ايجاد حس بى اعتمادى  قيمت ه
ــيدن» به زندگى خصوصى  و نگران كردن مردم از «سرك كش
آنها، امر ديگرى است كه اين روزها شاهد آن هستيم... تلاش 
وسيع براى منصرف كردن مردم از دريافت يارانه و حتى تهديد 
آنها به جريمه در صورت عدم صحت اطلاعات ثبت شده و اخذ 
وجوه گذشته و... وقتى با بسيارى از هزينه هاى زايد كه هيچ 
توجيه شرعى و قانونى ندارد مقايسه مى شود، جز تلخكامى 
ــته و اين پرسش را به ذهن متبادر  براى مردم حاصلى نداش
مى كند كه قرار است از يارانه اندك خود انصراف بدهيم تا پول 
حاصل به جيب فلان فوتباليست برود؟! از يارانه انصراف بدهيم 
تا عده اى كمتر از 50 نفر، حدود يكصدهزارميلياردتومان بدهى 
بانكى داشته باشند و راست راست راه بروند و هيچ كس به آنها 
ــمتان ابروست و بيت المال را از آنها مطالبه  نگويد بالاى چش
كند؟ اين دوگانگى در سياست ها و امورى مشابه كه متاسفانه 
كم هم نيستند، سبب تلخكامى مردم و بى اعتماديشان به قول 

و وعده مسوولان اجرايى مى شود. 

يادداشـت: «خوشـامد گويى بـه فراخوان»؛ يوسـف 
مولايى

ــرى از تجارب  ــته اى با بهره گي ــت تيم مذاكره هس تقوي
ــان مجرب، با استقبال جامعه  ــتادان برجسته و كارشناس اس
ــت و حضور دكتر  ــده اس ــى ايران مواجه ش ــى و حقوق علم
جمشيد ممتاز، استاد پرآوازه حقوق بين الملل موجب دلگرمى 
و اميدوارى هرچه بيشتر مدافعان نيروهاى دلسوز و علاقه مند 
به حاكميت و منافع ملى شده است. از اين بابت بايد قدردان 
دولت تدبير و اميد و وزير محترم امور خارجه بود. با اين وجود 
با توجه به درهم تنيدگى و پيوستگى ساختارى ابعاد سياسى، 
ــته اى اين پرسش مطرح است كه  حقوقى و فنى پرونده هس
چرا استادان و كارشناسان مجرب از همان ابتداى آغاز مذاكره 

به اتاق فكر و مشاوره تيم هسته يى دعوت نشده اند. 

يادداشت: «اعتدال روحانى، ميانه روى يزدى؟!»؛ كبرى 
آسوپار

ــع ابراهيم يزدى را كه تيتر يك  ــن روحانى مواض آيا حس
ــت، تاييد خواهد كرد:  ــمى و روحانى اس روزنامه حامى هاش
ــت.»... رييس جمهور  ــدن روحانى اس ــه ما در مان «بقاى هم
ــانه هاى منتقد را بى جواب  كوچك ترين انتقاد و اعتراض رس
ــان را  ــذارد... آنانى كه در بهمن 66 امام تكليف بقايش نمى گ
ــم اميد به روحانى  ــوم كرد، حالا براى بقاى خويش چش معل
ــد؛ اينكه چه چيزى در دولت يازدهم آنان را اميدوار  دوخته ان
ساخته، بماند اما آيا رييس جمهور اميد اينانى را كه امام آب 

پاكى بر دستشان ريخت، نااميد خواهد كرد؟ 

آينه
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يادى از پيشگام زمين شناسى ايران

ــه راه رج صندلى هاى كلاس درس قدم  � در باريك
ــروع ترم پاييزه. مثل هميشه  مى زد. روز نخست ش

آشنايى با دانشجو. به نوبت مى پرسد: 
 دانشجو با صداى لرزان ولى پر از اميد شروع كرد: 

- محمد قويدل، از سيوكى االله باد
- سيوكى كجاست؟ 

- سيوكى، تربت حيدريه، مشهد، استاد... 
ــجو نگاه مى كرد و با خود فكر مى كرد  مرد به دانش
چقدر اين سرزمين ناشناس است. مرد روى تخته سياه 
ــى ايران». با خود در اين فكر بود  ــت: «زمين شناس نوش
ــود.  ــته 25نفره چند قهرمان  زاده مى ش ــه از اين دس ك
ــت كه آيين سجاده و  ــى اس در اين معنى قهرمان كس
ــد. باور دارد كه  ــا را مى داند. آب و علف را مى شناس دع
مسوول است با فقر بجنگد. قهرمان يعنى عباس افشار 
ــحابى، زاييده مى شود تا درگردنه  حرب كه از يداالله س
ــرخس به مشهد، ميدان گازى كشف  مزدوران در راه س
كند. سر آن ندارم كه از دانشجوى گمنامى بگويم كه در 
سرزمين دشمن، انتفاضه به جا مى آورد. سنگ بر شيشه 
انتشارات پنگوئن. دكتر يداالله سحابى با مدرك دكترى 
ــگاه ليل فرانسه در 31سالگى به  زمين شناسى از دانش
ايران بازگشت.از همين نخست وقتى كه دانشجوى ترم 
پنج زمين شناسى هستى، خود را مسوول كائنات مى دانى. 
ــاعته مى ميرد تو  ــى دختر رحمان از يك تب دو س وقت
ــحابى  ــوول مى دانى. دكتر يداالله س ــاره خود را مس دوب
ــان ايران زياد شناخته شده  در ميان جامعه زمين شناس
ــنتى ديرپا در سرزمينى كه هيچ گاه خلف و  نيست؛ س
سلف به ياد آورده نمى شوند. بيم از آن داريم كه قدر ما 
دانسته نشود! زمين شناسى پس از صدواندى سال در اين 
سرزمين كه حافظه تاريخى ضعيفى دارد، هنوز نوزاده اى 
ــت كه چهار دست وپا راه مى رود. در واحدهاى درسى  اس
ــى و فسيل شناسى در درس  فوق ليسانس چينه شناس
ــان» يداالله  ــل موجودات زنده از كتاب «خلقت انس تكام
ــحابى حتى نامى نيز برده نمى شود. مگر مى شود كه  س
ــى بلد باشى و هم قرآن! از دانشگاه ليل  هم زمين شناس
ــنگ كراكوى لهستان و كتاب چالش  تا معادن زغال س
ــحابى  ــان» نوع نگاه خاص يداالله س برانگيز «خلقت انس
ــان مى دهد؛ نگاهى كه  ــتى، خدا و جامعه را نش به هس
ــيجى، خيلى خودمانى به آن مى گوييم:  در ادبيات بس
ــاى عام از  ــحابى در اين معن ــلمان.»يداالله س «بچه مس
«پيشكسوتانى بود كه با جرات تلاش كرد مباحث دينى 
ــرفت هاى علوم روز نزديك كند تا به اين وسيله  را با پيش
نسل جوان را به دين علاقه مند كند.»مثال هايى كه دكتر 
سحابى در كتاب خود از كلام خداوند ذكر مى كند نشانه 
ــلط بينابينى او به علوم طبيعى و علوم قرآنى است.  تس
ــه وى بدان جهد  ــاز آن دوران بوده ك ــد اين ني بى تردي
ــت. قدرى دورتر در زمان مصدق از پايه گذاران  كرده اس
ــركت نفت مى شود. در  ــاف و استخراج ش بخش اكتش
ــم در چشم جاده راه مى روم،  اتوبان تهران- قزوين چش
از كنار سيمان آبيك گذر مى كنم و به ياد نمى آورم كه 
با خود فكر كرده باشم، كه تعيين مكان اين كارخانه را 
ــد. سحابى امروز در ميان  يداالله سحابى انجام داده باش
ــتاييانى كه به آب رسيدن قنات  ما نيست و حتى روس
قريه آيينه ورزان در جاده تهران- فيروزكوه و قنات بزرگ 
كرمانشاه را بزرگ ترين حادثه تاريخ زندگى شان مى دانند. 
در معنايى شاعرانه شايد زمين هاى چغندر قند بروجرد، 
تربت حيدريه، مرودشت و همدان هنوز مردى را به ياد 
دارند كه رويايش سرزمينى بود كه آباد باشد. مردمانش 

نان داشته باشند تا ايمان نيز هم. 

نگاه

به روحيه پدرسالارى در خانواده اشاره كرديد، آيا  �
اين اذيت كننده نبود؟ 

ــى كرد. معنا و  هرچيزى را بايد در تاريخ خود بررس
ــالارى امروز دارد و شايد هم خيلى  مفهومى كه پدرس
ــد در آن زمان مطرح نبود. ما نظارت و  مورد تاييد نباش
تفوق ايشان را پذيرفته بوديم و اين امر را بدون هيچ گونه 
شكايت و اعتراضى قبول كرده بوديم. نمى توانم تفكيك 
كنم كه اين جنبه تربيتى براى ما خيلى آزاردهنده بود يا 
نه! در اصل گزينه ديگرى در ذهن ما نبود به همين دليل 

آن را پذيرفته بوديم. 
مرحوم دكترسحابى بيشتر به عنوان شخصيتى  �

سياسـى و از پايه گذاران نوانديش دينى شـناخته 
مى شود. در صورتى كه ايشان جنبه علمى و فرهنگى 
هم داشـتند و به عنوان پدر زمين شناسى ايران هم 
مطرح مى شـوند ممكن اسـت بفرماييد ايشان در 

زمينه هاى علمى چه فعاليت هايى داشتند؟ 
دكترسحابى قبل از هرچيز شخصيتى فرهنگى بود. 
ــگاه تهران متبلور  ــخصيت در قامت استاد دانش اين ش
ــرى، ايمانى و  ــويى هم ضابطه هاى فك ــد و از س مى ش
اخلاقى داشتند كه به مقدار زيادى در شخصيت جنبى 
ــادى و ايمانى  ــت. تفكرات اعتق ــان تاثير مى گذاش ايش
ــحابى براى هر نوع حركت و فعاليت اجتماعى  دكترس
ــحابى  ــده و انگيزاننده بود. دكترس ديگرى تعيين كنن
پايه گذار تحصيلات عاليه علوم طبيعى بود. ايشان پس 
از بازگشت از سفر خارج، در گروه علوم طبيعى و شاخه 
زمين شناسى دارالمعلمى مشغول تدريس شد. پدر در 
ــت و مديريت و  ــته نقش زيادى داش ــيس اين رش تاس
سرپرستى آن را هم برعهده گرفت، دارالمعلمى خيلى 
ــگاه علوم دانشگاه  ــى در دانش زود به گروه زمين شناس
تهران تبديل شد و سپس به مركز منحصربه فردى براى 
آموزش زمين شناسى تبديل شد و دكترسحابى نقشى 
محورى در ايجاد دپارتمان زمين شناسى دانشگاه علوم 
ــت. اين موضوع به تدريج اشاعه پيدا كرد، تدريس  داش
ــى براى ايشان دغدغه مهمى بود  و آموزش زمين شناس
به طورى كه شاگردان و دانشجويان ايشان در نسل اول 
ــى و حتى كارهاى  و دوم عهده دار كارهاى زمين شناس
ــته در زمينه كاربردى  ــى و تخصصى اين رش كارشناس
ــحابى پدر  ــب اگر بگوييم دكترس ــدند. به اين ترتي ش
ــت حرف بحقى زده ايم به اين  ــى ايران اس زمين شناس
معنى كه ايشان زمين شناسى را در ايران در سطح عالى 
مطرح كرد و دست پرورده هاى ايشان هم در سطح كشور 

پخش شدند و اين دانش را منتقل كردند. 
 درباره لزوم آموزش وپرورش بنيادى چه نظرى داشت؟  �

ــبت به  ــزه اعتقادى- باورى نس ــحابى انگي دكترس
ــت. از سوى ديگر عشق زيادى به  فعاليت هاى خود داش
ــت. علاقه و توجه  تعليم و تربيت و روحيه معلمى داش
ايشان به نظم و نظام آموزش و سبك و محتواى آموزش 
ــلا عيان بود. اعتقاد  ــطه كام در مقاطع ابتدايى و متوس
ــت وقتى جوانان وارد دانشگاه مى شوند اگر مبناى  داش
محكمى از نظر مبانى اعتقادى نداشته باشند، در دانشگاه 
كه محيطى باز با نظارت كمتر است، هرز خواهند رفت. 
همچنين اگر دانشجو از لحاظ علمى هم كم مايه باشد 
ــگاه دچار مشكل مى شود. نسبت به كيفيت و  در دانش
ــى در حين  ــايل اخلاق ــواى آموزش و اعمال مس محت
تحصيلات، بسيار حساس بود و توجه داشت. به همين 

دليل مدتى در اداره فرهنگ مشغول بود. 
 در همـان دوره مرحوم دكترسـحابى چـه كاركردى  �

داشت؟ 
آن زمان گروهى بودند كه درباره انتشار كتب درسى 
ــادى در اين زمينه  ــان تلاش زي فعاليت مى كردند. ايش
داشت و به همراه عده  ديگرى مسايل مختلف را بررسى 
ــرى در كتب  ــايل اعتقادى و فك ــد. طرح مس مى كردن
ــد و توجهش  ــى به روالى كه كودك منفعل نباش درس
ــود، از دغدغه هايش  ــايل ظاهرى جلب نش تنها به مس
ــا چه اندازه  ــجويان ت ــگاه مى ديد كه دانش بود. در دانش
ــگاهى آمادگى دارند و چه ميزان  براى تحصيلات دانش
ــن دليل به اين  ــت، به همي ــن آمادگى در آنان نيس اي
ــيس كنند و الگويى در  ــه اى تاس فكر افتادند كه مدرس
زمينه سبك آموزش هاى متوسطه ارايه دهند. جمعى 
ــكل از مهندس بازرگان و آقاى كاظم حاج ترخانى  متش
ــام اخلاق راه اندازى  ــه اى به ن و مزينى و پدر من موسس
ــه بانى و بنيانگذار دبيرستانى به  كردند كه اين موسس
نام كمال در منطقه نارمك شد. زمينى به وسعت حدود 
ــه اى با سبك وسياق  پنج هزارمترمربع گرفتند و مدرس
خيلى جديد تاسيس شد. تا آن زمان چنين مدرسه اى 
ــطح عالى  ــه هم از جهت علمى و هم اعتقادى در س ك
ــد، نداشتيم. اين مدرسه خيلى موفق بود و چندين  باش

ــتيم و قبولى  ــه داش ــل فارغ التحصيل از اين مدرس نس
ــت. بسيارى از  ــگاه اين مدرسه سطح بالايى داش دانش
شخصيت هاى نظام مانند شهيد رجايى در اين مدرسه 
ــه توسط ساواك مصادره  تدريس مى كردند. اين مدرس
ــال ها بعد چندنفر از فارغ التحصيلان مدرسه  شد اما س
كمال، مدرسه اى با همان سبك وسياق تاسيس كردند 
ــتان خط وربط  ــم فعاليت مى كند. اين دوس كه الان ه
ــه دنبال كردند، اين افراد  دكترسحابى را در اين مدرس
از شاگردان دكترسحابى بودند و ايشان خيلى هم رابطه 
ــاگردان خود داشت. ايشان تنها به بعُد  عاطفى با اين ش

تدريس در دانشگاه بسنده نمى كرد. 
 شـايد به خاطر همين تفكرشـان بود كه سعى  �

كردند علوم طبيعى را با مسايل دينى پيوند بزنند؟ 
اين مساله جالبى است كه بايد توضيح بدهم. ببينيد، 
ــر اين نبودند كه براى  ــدس بازرگان و پدرم در فك مهن
ــى علمى توجيه مذهبى پيدا كنند. حرف هايى كه  مبان
ــان يا زمين و  ــرآن براى مثال در ارتباط با خلقت انس ق
ــدارد. دين  ــان مى زند هيچ مغايرت علمى اى ن كهكش
ــت. دين  ــايل نيس ــا ارايه اين مس ــات ي ــت اثب در جه
ــتند ثابت  ــود را دارد. آنها هم نمى خواس حرف هاى خ
ــى دارد. حرفى  ــايل تجربى يا علمى بعُد دين كنند مس
ــحابى در كتاب «خلقت انسان» مى گويد  هم كه دكترس
ــت كه به گفته قرآن، خلقت تدريجى به تكامل  اين اس
ــيده و نهايتا در انسان امروز متبلور شده. علم امروز  رس
ــاله را بيان مى كند. نظريات مذهبى در  هم همين مس
اين زمينه ها مغايرتى با علم ندارد البته به شرطى كه به 
قرآن و كلام مراجعه شود، اگر به فقه كشيده شود مساله 
ديگرى است. فقه منشاء انسانى دارد. دكترسحابى و بقيه 
ــخصيتى علمى و آكادميك و همچنين متدين و  كه ش
مومن داشتند، به دنبال اين نبودند كه براى هر امر علمى، 
توجيهى دينى پيدا كنند، در اصل آنها مسايل دينى را 

در مغايرت با علم يا برعكس نمى ديدند. 
 به نظر مى آيد كودتاى 28 مرداد نقطه عطفى براى  �

دكترسـحابى بوده به اين معنا كه تـا پيش از كودتا 
ايشـان كمتر به فعاليت هاى سياسـى مى پرداخت 
و بيشـتر بـه مباحث علمى و اشـاعه رشـته مورد 
علاقـه اش و همچنين امور تربيتى مشـغول بود اما 
پس از 28 مرداد فعاليت هاى سياسى ايشان بيشتر 
شد، به ويژه در جبهه ملى دوم كه عملا وارد مسايل 
سياسى شدند. چه اتفاقى رخ داد كه 28 مرداد نقطه 
تلاقى فعاليت هاى علمى و آكادميك دكترسحابى با 

فعاليت هاى سياسى ايشان شد؟ 
اين بسيار سوال خوبى  است. به نظر من دكترسحابى 
ــه اول آدم متدين و مومنى بود و در درجه دوم  در درج
به كشورش بسيار علاقه داشت. در زمان دولت مرحوم 
دكترمصدق، جمعى از استادان دانشگاه از جمله پدر به 
ــاندند و در همه حركاتى كه  دكترمصدق يارى مى رس
انجام مى شد هركسى به اندازه وسع خود كمك مى كرد. 
ايشان انگيزه خدمت ملى را از زمان دكترمصدق داشتند. 

 پس مى توان گفت تا آن مقطع مرحله خدمت بود  �
و از كودتا به بعد مبارزه! 

ــارزان نهضت ملى  ــت. اكثر مب ــت اس بله اين درس
ــتند  ــخصيتى ملى و تخصصى داش تا پيش از كودتا ش
ــى آنقدر وسيع نبود كه همه را  و طيف كارهاى سياس
ــد از 28 مرداد با مرحوم مهندس  ــذب كند. پدرم بع ج
بازرگان هسته اوليه نهضت مقاومت ملى را پايه گذارى 
ــوى دولت كودتا  ــدت عمل زيادى از س كردند كه با ش
ــود را گذراند و متعاقب  ــد و مدتى دوران رك مواجه ش
ــد. اين  آن جبهه ملى مجددا در اواخر دهه 30 فعال ش
فعاليت ها به صورت متمركزتر و سازمان يافته تر ادامه پيدا 
كرد و ابعاد مختلفى داشت. هم شوراى مركزى فعال و 

هم شاخه دانشجويى فعالى داشت. 

فريدون از يداالله سحابى مى گويد 

پدر به روايت پسر
شـرق، مهسـا امرآبادى: اطراف راديو و تلويزيون (جام جم) درگيرى بود. به همين دليل راهى ايستگاه راديو در 
نزديكى سيدخندان مشهور به ايستگاه بى سيم شد و پيام پيروزى انقلاب را خواند. «بسم االله الرحمن الرحيم! 
اين صداى انقلاب اسلامى ايران است.» فريدون سحابى بزرگ ترين پسر در قيد حيات دكتريد االله سحابى است. 
مرحوم دكترسحابى را پدر زمين شناسى ايران لقب داده اند و دومين پسر را مى توان ميراث دار علمى- آكادميك 
پدر دانست. او معتقد است دكترسحابى پيش از هرچيز شخصيتى فرهنگى دارد و بيش از هر مساله اى به تعليم 
و تربيت اهميت مى داد. هرچند مى توان ابعاد علمى دكترسحابى را در پسر ديد اما نمى توان تاثير ديدگاه هاى 
سياسـى و اجتماعى عزت االله سحابى پسر ارشد دكترسحابى را بر برادر كوچك تر ناديده گرفت؛ موضوعى كه 
خود نيز به آن معترف اسـت! با فريدون سـحابى نخستين رييس سـازمان انرژى اتمى پس از انقلاب، در دفتر 
نشـريه «ايران فردا» درخصوص منش و رفتار پدرش به گفت وگو نشسته ايم؛ دفترى كه روزى دفتر كار مرحوم 
مهندس عزت االله سحابى بود و اكنون با عكسى از او و دخترش هاله سحابى و همچنين هدى صابر مزين شده 
است. در ابتدا خواهش مى كنم مختصرى درخصوص ويژگى ها و بارزه هاى اخلاقى مرحوم دكترسحابى در خانواده 
بگوييد. در جمع خانواده چگونه رفتار مى كردند؟ درواقع بزرگ ترين ويژگى اخلاقى ايشان كه در ذهن شما مانده، 
چيست؟ ايشان همان شخصيتى را كه در كار حرفه اى و اجتماعى از خود نشان مى دادند، در خانواده هم همان 
شخصيت را داشتند. در خانواده ما سيستم پدرسالارى جريان داشت، روش و منش پدرم، هم جنبه الگو داشت و 
هم جنبه نظارت و امور تربيتى بود. ما به ديده الگو به پدر نگاه مى كرديم، هرچه بزرگ تر مى شديم كارها و خدمات 

ايشان براى ما بيشتر ملموس و احتراممان به او بيشتر مى شد.

 زمانـى كـه كودتا انجـام و دولـت دكترمصدق  �
سرنگون شـد، دكترسحابى چه واكنشـى در خانه 

داشتند؟ حال شخصى ايشان چه بود؟ 
ــى و عاطفى عميقى در كل خانواده  واكنش احساس
منعكس بود. من 28 مرداد را به ياد دارم كه همه خانواده 
چه حالى داشتند. اجازه دهيد كمى به عقب برويم. 30 
ــال 1330 ما خارج از تهران بوديم و روز 31 تير  تير س
همراه پدرم وارد تهران شديم. هيجانات خوابيده بود اما 
اثراتش همچنان وجود داشت، ما وارد ميدان بهارستان 
ــى بوديم كه در آن  ــديم و همراه پدرم سوار اتوبوس ش
ــافران بودند، پدرم به اين  ــن نفر زخمى جزو مس چندي
افراد با احساسات خاص و متاثر نگاه مى كرد. در ايستگاه 
بعد چند پليس سوار شدند و زخمى ها شروع كردند به 
بدوبيراه گفتن به پليس ها. پدرم آنها را نصيحت كرد كه 
الان زمان اين حرف ها نيست بايد بخشيد و نگران آينده 
بود. اين جملات گويى ديروز گفته شده و همچنان در 
گوش من هست. همه روشنفكران آن زمان علاقه زيادى 
به دكترمصدق به عنوان رهبر ملى داشتند و خانواده ما 
ــحابى هم از اين دسته  به ويژه پدرم و برادرم مهندس س
بودند. به خصوص كه خانه ما سر راه افرادى كه از خيابان 
ــزل دكترمصدق مى آمدند، بود و ما مى ديديم  كاخ و من
ــايل خانه دكترمصدق را در  ــى تكه اى از وس كه هركس
دست دارد و مى رود. اين مناظر تاسف و تاثر ما را بيشتر 
مى كرد. مى خواستيم اعتراضى كنيم اما امكان پذير نبود. 
من شاهد بودم فردى تكه اى از تخت خواب دكترمصدق 
ــه دكترمصدق را غارت مى كردند. تاثير  را مى برد و خان
كودتا در خانه و خانواده ما بسيار بسيار عميق بود و گويى 
سرمايه بزرگى را از دست داده بوديم، خيلى روى همه ما 

تاثير گذاشت و عميقا متاثر بوديم. 
 به سال 42 و دادگاه معروف سران نهضت مى رسيم.  �

دادگاه 31 جلسه به طول كشيد. روند اين دادگاه در 31 
جلسه چگونه بود؟ فضاى خانواده چگونه بود؟ 

پدرم در جبهه ملى دوم عضو شوراى مركزى بود اما 
در سال 1340 نهضت آزادى تشكيل شد. اصولا اين تفكر 
منعكس كننده طيف وسيعى در داخل مبارزات نهضت 
ــاخه مهمى  ــود و اين افراد و اين نحله فكرى ش ملى ب
ــوب مى شدند. همچنين بگو و مگويى در شوراى  محس
مركزى جبهه ملى وجود داشت. آن زمان من دانشجوى 
دانشگاه تهران و عضو شوراى مركزى شاخه دانشجويى 
ــه ملى بودم. با وجود اينكه بخش اعظم حركات و  جبه
ــى در آن زمان در  مبارزه ملى و انعكاس مسايل سياس
ــگاه تهران صورت مى گرفت، آن مقدار كه بايد در  دانش
شوراى مركزى نماينده نداشتند. بنابراين هميشه تعارض 
بين شاخه دانشجويى جبهه ملى و شوراى مركزى وجود 
داشت. ما سعى داشتيم تعداد نماينده دانشجويان افزايش 

پيدا كند اما موافقت نمى شد. اين نقد وجود داشت. در 
اصل تشكيل نهضت آزادى بر اساس همين نيازها بود كه 
با اقبال عمومى هم مواجه شد، اين اقبال، به بال فعالى 
در مبارزات ملى تبديل شد. جبهه ملى حركات خيلى 
ــما هم مى گفتند كه بايد با دربار  ملايمى داشت و رس
ارتباط داشته باشيم اما ما روزبه روز كه جلوتر مى رفتيم 
دربار را بيشتر منشا و مركز فساد و توطئه مى دانستيم. 
به دليل وجود همين ديدگاه ها در نهضت آزادى، كنش 
و واكنش ها خيلى تندتر و راديكال تر از مشى جبهه ملى 
بود تا اينكه مساله بازداشت سران پيش آمد كه همزمان 
ــور بود. متاسفانه در جريان  با رفتن من به خارج از كش
دادگاه ها ايران نبودم. تا آن زمان سابقه نداشت زندانيان 
ــه بازداشت مى كردند و  سياسى محاكمه شوند هميش
ــد آزاد مى كردند.  ــدند و بع چند صباحى زندانى مى ش
به صورت محكوميت و دادگاه نبود. اين جريان با دادگاه 
ــد. در آن زمان من ايران  ــران نهضت آزادى شروع ش س
ــتم. ما در اروپا خط  نبودم اما در جريان اخبار قرار داش
جبهه ملى دوم را ادامه مى داديم. هم فعاليت هاى جبهه 
ملى و هم فعاليت هاى دانشجويى در قالب كنفدراسيون 
ــجويان خارج از ايران بود. در همين ايام دفاعيات  دانش

مهندس بازرگان را منتشر كرديم. 
 پس شما در دوران ملاقات در زندان نبوديد؟  �

ــا دادگاه فرصتى  ــزارى دادگاه بودم. ام ــل از برگ قب
ــات  ــا مى رفتند و خيلى هم از جلس ــود كه خانواده ه ب
ــتند زندانى ها را  تعريف مى كردند. به هرحال مى توانس
ملاقات كنند، بايد بگويم جلسات خوبى بود، به هرحال 
هيات منصفه حضور داشت، متهمان مى توانستند حرف 
بزنند و از خود دفاع كنند، مهندس بازرگان 20 جلسه 
حرف زد. اين اجازه ها داده مى شد. هم دادگاه بدوى و هم 
دادگاه تجديدنظر اجازه و حق حرف زدن و دفاع داشتند. 

 مادر شـما بـا پنج فرزند مجبور بـود به ملاقات  �
پدرتـان در زندان هاى مختلف از جمله زندان قصر، 
قزل قلعـه و بعد هم برازجان برود. از سـوى ديگر به 
هرحال مشكلات مالى هم بر مشكلات ديگر اضافه 
مى شد. مادر شما چگونه با اين مشكلات كنار آمدند؟ 
مشغله زندگى و خانواده همين شده بود و مشكلات 
ــت كه  ــن زندان آموزش هايى داش ــاد بود. اما اي هم زي
ــا و چه براى  ــت. چه براى زندانى ه ــر به فرد اس منحص
ــش آمد و چيزهاى  ــان فرصتى جالب پي خانواده هايش
ــده بود تا با هم  ــيله اى ش زيادى ياد گرفتند. زندان وس
ــى به وجود آمد و به  ــاط پيدا كنند، روابط خانوادگ ارتب
ايجاد ارتباطات شبكه اى كمك كرد. اين روابط توسعه 
ــارزه را خانواده ها  ــدا كرد و مقدار زيادى از بخش مب پي
ــود و با  ــد. مادر من هم ب ــه دادن ــدان ادام ــرون از زن بي
خانواده هاى ديگر با هم در ارتباط بودند. كم كم اين جمع 
خانوادگى وسيع، خودش تبديل به يك محفل شد. در 

اصل مبارزه را خانواده ها ادامه مى دادند. 
 زمانى كه پدر خانواده بازداشت مى شود به ويژه  �

در آن دوران كـه زنان هم امـكان چندانى براى كار 
بيرون از خانه نداشـتند، خانواده از لحاظ مالى دچار 
مشكل مى شود. خانواده شما چگونه توانست از لحاظ 

مالى خود را تامين كند؟ 
آن زمان تشريك مساعى زيادى در بين كل مليون 
ــتگى ميان كل جامعه به وجود  ــت، همبس وجود داش
ــرى  آمده بود. به ويژه بازار كمك فراوانى كرد. هيچ كس
و كمبودى وجود نداشت. البته تا زمانى كه حكم صادر 
ــگاه  ــدر و مهندس بازرگان از دانش ــده بود حقوق پ نش
پرداخت مى شد. محكوميت آنان منجر به بازنشستگى 

آنان شد و مستمرى از دانشگاه پرداخت مى كردند. 
ادامه در صفحه 14 دى
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